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 :۱داستان شماره 

اهام باقرعلیِ السلاهاز جدش اهیرالوؤهٌیٌعلیِ السلاهٌقل هی فرهایٌد: ّوٌطیٌی با افراد ضرٍر )صاحباى صفات بد( 

بدگواًی بِ ًیکاى را ٍارد ٍ ّوٌطیٌی با ًیکاى، افراد بدصفت را بِ خَباى هلحق هی کٌد ٍ ّوٌطیٌی زضتکاراى با ًیکاى، 

زضتکاراى را بِ ًیکاى هلحق هی سازد ٍ ّوٌطیٌی ًیکاى با بداى، ًیکاى را بِ بداى هلحق هی سازد. پس ّر کس اهرش 

بر ضوا هطتبِ ضد ٍ از دیٌص آگاّی ًداضتید، بِ ّوٌطیٌاًص ًگاُ کٌید، اگر اّل دیاًت بَدًد، اٍ ّن بر دیي خداست ٍ 

واًا رسَل خدا )ظ( فرهَدًد: ّر کس ایواى بِ خدا ٍ رٍز قیاهت دارد، اگر اّل دیاًت ًبَدًد، اٍ ًیس بْرُ ای ًدارد. ّ

ّرگس با ّیچ کافری، برادری )ٍ دٍستی( ًوی کٌد ٍ با ّیچ زضتکاری، ّوٌطیي ًوی باید. ّر کس با کافری برادری )ٍ 

 دٍستی( ًواید ٍ یا با فاجر ٍ زضتکاری ّوٌطیٌی کٌد، خَد اٍ ًیس کافر ٍ فاجر است.

 
 


